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در  اساسى  تحولاتى  سرآغاز  مشروطه  انقلاب  كه  نيست  ترديدى 
ايران بود و از آن جاكه بسيارى از دگرگونى هاى بعدى اين كشور متأثر از 
زمينه ى جنبش مشروطه بود، جاى تحقيق و پژوهش هاى جدى همچنان 
باقى است. سوسيال دموكراسى در ايران به عنوان يك گرايش سياسى 
ـ اجتماعى تأثيرگذار بر تغيير اجتماعى ايران مدرن در زمره ى حوزه هايى 
است كه تا كنون كمتر به آن پرداخته شده است. انقلاب مشروطه ى 
ايران (1906 ـ1324/1909 ـ1327) به عنوان نخستين رخداد اجتماعى 
متفاوتى  و  جديد  مرحله ى  آغاز  نويدبخش  خاورميانه،  در  جنس  اين  از 
ويژگى هايى باعث شد  جهان بود. اين كه چه  تاريخ در اين پاره از  از 
كه ايران پيش از همسايگان خود كه در مواردى نظير روسيه، عثمانى 
و مصر دست كم آشنايى عميق ترى با مبانى مشروطيت داشتند، چنين 
تحول قابل توجهى را تجربه كند، خود جاى پژوهش جدى دارد. خسرو 
تاريخ  تحولات  موضوع  با  نيز   ديگري  آثار  اين  از  پيش  كه  شاكرى 
معاصر ايران به علاقه مندان اين حوزه ارائه نموده است، در اين كتاب 
به  را  ايران  در  آن  تاريخى  پيشينه ى  و  دموكراسى  سوسيال  پديده ى 
بررسى گذاشته است. همان طور كه از عنوان اصلى كتاب برمى آيد، وى 
دراين پژوهش برآن است تا نشان دهد كه تحولات سياسى ـ اجتماعى 
تحول  و  شكل گيرى  در  ميزان  چه  تا  بيستم  قرن  آستانه ى  در  قفقاز 
گرايش فكرى ـ سياسى ـ اجتماعى چپ در ايران نقش داشته است. 
به نظر مى رسد اين پژوهش نيز بخشى از پروژه ى بزرگ ترى است كه 
در  چپ  جنبش  تاريخ  از  فراگير  چشم اندازى  ارائه ى  هدف  با  نويسنده 
ايران در دست انجام دارد و تاكنون بخش هايي از آن را به علاقه مندان 
منابع  وى به  تسلط  نويسنده،  تحليلى  پژوهش  روش  است.  كرده  ارائه 
مرتبط با موضوع به ويژه منابع روسى كه به رغم اهميت حياتى آن براى 
پژوهش در اين حوزه تاكنون كمتر به آن توجه شده است، پژوهش هاى 
شاكرى را از كارهاي ديگران متمايز كرده است. نويسنده در پژوهش 
پيش رو برآن است تا نشان دهد كه اولاً چه زمينه اى  باعث شد كه 
در سراشيبى سده ى نوزدهم و سرآغاز قرن بيستم موج قابل اعتنايى از 
مهاجرت كارگران ايرانى به قفقاز را شاهد باشيم و ثانياً اين پديده به 
چه نحو خود به عاملى مؤثر در راستاى پيشبرد مشروطه و شكل گيرى 
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گرايش سوسيال دموكراسى در ايران اين زمان به عنوان يكى از دست 
از  است  عبارت  پژوهش  اصلى  تز  انجاميد.  مشروطه  انقلاب  آوردهاى 
شكست  آن  ره گشاى  كه  ايران  به  استعمار  مند  نظام  هجوم  كه:  اين 
ايران در دو مرحله جنگ با روسيه در دهه هاى آغازين قرن نوزدهم بود، 
بخشيد.  سرعت  را  ايران  سنتى  اقتصاد  پاشيدگى  ازهم  و  ورشكستگى 
حكومت  تأسيس  آستانه ى  و  قاجاريه  دوره ى  پايان  در  كه  نحوى  به 
پهلوى، شيوه ى معيشت خودكفاى سه بخش مولد كشور يعنى روستا 
و اجتماعات روستايى، قبايل و صنعت گران سنتى ازميان رفته و ساز و 
كار زيست طبيعى ايشان متحول شده بود. چنين تغييرى زمينه ساز آن 
شد كه اين سه بخش به نوبه ى خود به نحو فزاينده اى به شيوه ى روبه 
تسلط اقتصاد جهانى و نظام دستمزد آن وابسته شوند. جذب ايران به 
نظام تجارت جهانى در هيأت پولى شدن اقتصاد و تعريف نظام توليد 
كالايى آن در اين بازار بزرگ تا اين زمان تا آن اندازه پيشرفت كرده 
بود كه ايران را به جزئى از اقتصاد جهانى روبه ظهور مبدل كند. افزون 
آن  مولد  بخش  سه  دربرگيرنده ى  كه  سنتى  اقتصاد  دگرديسى  براين، 
بود، آشكارا در دگرگونى ساختار نظام تجارى كشور و سرشت فعاليت 
بازرگانان نمود يافت. بااين حال اين گروه اخير باوجود فشارهاى زيادى 
كه در جريان اين دگرديسى تحمل نموده بودند، اين هنر و ظرفيت را 
داشتند كه خود را با وضع جديد اقتصاد بين الملل همساز كنند. ليكن 
بخش هاى ديگرى از نظام اقتصاد سنتى ايران ناگزير از روى آورى به 
و  دهقانان  از  توجهى  قابل  بخش  كه  شدند  معيشت  جديد  شيوه  هاى 
صنعت گران سنتى از آن جمله بودند. اين گروه اخير آن طور كه شاكرى 
از  عمده اى  بخش  مي دهد  نشان  خود  پژوهش  آغازين  فصل هاى  در 

وى،  نوشته ى  به   .(p. 30)مي دادند تشكيل  را  قفقاز  ايرانى  مهاجران 
پى  در  متجانس  و  هم زمان  پيامد  سه  ايران  اقتصادى  نظام  دگرديسى 
داشت كه در قامت يك «پديده ى فرهنگى سه بعدى» تبلور يافت. اين 
پديده درواقع همان سپهر سياسى، روانى و فكرى حيات اجتماعى بود 
كه زمينه ساز مرحله ى نوين و متفاوتى از تاريخ ايران بود. براين مبنا، 
روند نوسازى اى كه در زمينه ى استعمارى پاگرفت به موقعيت ناسازوارى 
انجاميد كه درچهارچوب آن نهادهاى سنتى و ارزش هاى اجتماعى كه 
مي توانستند به عنوان بستر اوليه ى براى رشد جوانه هاى دموكراسى در 
موانع  از  بخش  آن  همزمان  و  شده  نابود  تدريج  به  شوند  مطرح  ايران 
ساختارى كه سدى در برابر پيشرفت سياسى و اقتصادى كشور بودند، 
تقويت شوند (p. 30). شاكرى معتقد است كه ايران در جريان گذار خود 
از ساختارهاى اجتماعى سنتى، به نسخه ى استعمارى و بدلى از نوسازى 
نهادهاى در  اشكالى بدل از  جعل  تحولى كه در آن  كرده است.  ورود 
اتحاديه هاى  و  سياسى  احزاب  پارلمان،  نظير  غربى  دموكراتيك  اصل 
تجارى و نيز تقليد ناصواب فعاليت هاى سياسى كه روشنفكران ايرانى 
از  مؤثرى  شكل  به  خود  داشته اند،  ويژه اى  نقش  آن  در  گراها  چپ  و 

.(p. 31) دموكراتيزاسيون حيات اجتماعى جلوگيرى كرده است
شاكرى در فصل نخست كار خود با عنوان «حقوق مالكيت و ساختار 
سياسى ـ اجتماعى» به عنوان زمينه ى بحث، به ساختارهاى فرهنگى 
معتقد  وى  مى پردازد.  پيشامدرن  ايران  جامعه ى  بر  حاكم  اجتماعى  ـ 
اين  شكل گيرى  اسلامي در  شريعت  از  منبعث  اجتماعى  قوانين  است 
تحليل هاى  برخى  رد  با  نويسنده  است.  داشته  ويژه اى  نقش  ساختارها 
برآمده از زمينه ى ايدئولوژيك تاريخ نگارى شوروى ناظر بر اثبات وجود 

دموكراسى اجتماعى در ايران مدرن
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نظام زمين دارى فئودال در ايران، برآن است كه «قوانين اسلام مانع از 
شكل گيرى يك طبقه ى ممتاز زمين دار فئودال بود.» (p. 38). چراكه 
نه  بود،  افراد  برترى  و  امتياز  ملاك  چه  آن  اسلامى  تعاليم  برمبناى 
دارايى و اصالت خاندانى كه تقوا و پرهيزگارى بود. وى تأكيد بر برابرى 
و مساوات  را مشخصه ى برجسته ى فرهنگ اجتماعى ايرانى ـ اسلامى 
مي داند كه به نوبه ى خود مانع از شكل گيرى طبقات منسجم، پايا و ذى 
نفع بود. براين مبنا، وى نيز همگام با بسيارى از پژوهشگران دهه هاى 
بر  مبنى  لنينيستى  ـ  ماركسيستى  ايدئولوژيك  تاريخ نگارى  پندار  اخير 
ارتقاى  امكان  شاكرى  مى كند.  رد  قوياً  را  ايران  در  فئوداليسم  وجود 

افراد از پايين ترين سطوح اجتماعى به بالاترين مراتب را از ويژگى هاى 
جامعه ى ايرانى مي داند كه حتا در ميان ديگر جوامع اسلامى نيز چندان 
رايج نبوده است. خصيصه اى كه از آن با عنوان «غريزه دموكراتيك» 
ياد نموده و معتقد است پويايى اجتماعى محدود اين جامعه نيز متأثر از 
همين عامل بوده و در تحليل هاى مرتبط با تاريخ اجتماعى ايران اغلب 
ناديده گرفته شده است. درعين حال شاكرى دو ويژگى ديگر جامعه ى 
ايرانى را برخاسته از همين سرشت ويژه مي داند: نخست انگيزه قوى 
ايرانيان براى پيشرفت انفرادى كه چه در عرصه ى تاريخ اجتماعى و چه 
در ارزش هاى اسطوره اى ايرانى بروز پررنگى دارد. نكته اى كه شاكرى 
آن را شاهدى در رد ادعاى پلخانف مي داند مبنى بر اين كه «افراد و 
ويژگى  ديگر  هستند».  اجتماعى  پويايى  پيشبرنده ى  عامل  طبقات،  نه 
مورد اشاره كه به نوعى در برابر مورد پيشين قرار مى گيرد، فقدان و يا 
كاستى قابل ملاحظه ى پديده اى چون «مبارزه ى طبقاتى» است. امرى 
كه به نوبه ى خود زمينه ساز محروميت اين جامعه از پويايى آفرينش گر 
و غلبه ى خمودگى و ايستايى ساختارى برآن شده است. ازاين رو همان 
مايه هايى  نيز  ايرانى  جامعه ى  اگرچه  مى كند،  تأكيد  نويسنده  كه  گونه 
از برخورد درونى را دارا بوده است، چنين تنازعاتى غالباً برمحور منافع 
فردى و نه طبقاتى در جريان بوده و نه تنها به عنوان يك عامل مثبت 
در  جدى  مانعى  به  خود  بلكه  نكرده  عمل  اجتماعى  پويايى  پيشبرد  در 
اين راستا تبديل شده است. بدين ترتيب، ديناميسم تنازع طبقاتى كه 
حكم موتور پيشبرنده ى تاريخ را دارد، به وضعيتى مبدل شده است كه 
پيامد بارز آن نگرش شخصيت محور، قهرمان گرايى و تقويت استبداد 
 .(p. 39) است بوده  نجات  بخش  شاه  ـ  رهبر  به  باور  از  برآمده  مطلق 
از  كه  را  مهاجرت  و  اربابى  زمين  ترك  براى  دهقانان  اختيار  شاكرى 
امتيازات ايشان در مقايسه با سرف هاى اروپايى بود، امكان حمايت هاى 
ترك  نگران  كه  زمانى  ويژه  به  دهقانان  از  برخى  از  ارباب ها  شخصى 
زمين توسط ايشان بودند و سازوكار واسطه گرى و كدخدامنشى ميان 
عوامل  ديگر  از  را  حكومتى  بگيران  ماليات  نيز  و  اربابان  و  دهقانان 
به  مي توانست  كه  عاملى  مي داند.  دهقان  منسجم  طبقه ى  يك  نبود 
مى گيرد  نتيجه  نهايتاً  وى  گردد.  منتهى  احتمالى  طبقاتى  نزاع  نوعى 

روند نوسازى اى كه در زمينه ى استعمارى پاگرفت 
به موقعيت ناسازوارى انجاميد كه درچهارچوب آن 
نهادهاى سنتى و ارزش هاى اجتماعى كه مي توانستند 
به عنوان بستر اوليه ى براى رشد جوانه هاى 
دموكراسى در ايران مطرح شوند به تدريج نابود 
شده و همزمان آن بخش از موانع ساختارى كه سدى 
در برابر پيشرفت سياسى و اقتصادى كشور بودند، 
تقويت شدند 
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كه «براين اساس، شگفت آور نبود كه تا همين دوره ى اخير و مدت ها 
پس از تأثير اروپا بر ايران، آن بخش از جامعه ى ايرانى كه مولد بوده 
و بى رحمانه استثمار مي شدند، نه تنها شاه و قدرت مطلق وى را عامل 
بدبختى خويش نمى پنداشتند، بلكه وى را ظل االله و مقام همايونى اش 
و  روند  بعد،  فصل  در  شاكرى    (p. 39) مي دانستند»  ذاتى  حقى  را 
نظام  دگرگونى هاى  بر  تأكيد  با  را  ايران  اقتصادى  نظام  تحوّل  عوامل 
زمين دارى در گذر قرن نوزدهم/ سيزدهم بررسى مى كند. وى مطالعات 
چند  مبنا  براين  و  دانسته  بيشترى  اعتبار  داراى  را  حوزه  اين  در  لمتن 
ويژگى برجسته ى نظام زمين دارى ايران را در مقايسه با نمونه اروپايى 
تداومى  توليد،  مختلف  شيوه هاى  باوجود  الف)  برمي شمرد:  چنين  آن 
ساختارى را در شاكله ى نظام زمين دارى ايران در سراسر دوره ى حيات 
اين  خلال  در  اگرچه  ب)  كرد.  مشاهده  مى توان  آن  هزارساله ى  چند 
دوره همواره پيوند نزديكى ميان نظام تحصيل درآمد و واگذارى زمين 
داشت،  وجود  سو  ديگر  از  نظاميان  ماليات  پرداخت  شيوه  و  سويى  از 
نظام زمين دارى اساساً سرشتى ديوان سالارانه و نه فئودالى داشته است. 
و  يكجانشين  به  روستايى  جمعيت  تقسيم  به  توجه  با  مزبور  نظام  پ) 
تصرف  و  مالكيت  ت)  بود.  خاصى  پيچيدگى  داراى  قبايلى  كوچ گران 
زمين در ايران پديده اى شهرى و نه روستايى بوده است. شاكرى سپس 
از  متأثر  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  ايران  زمين دارى  نظام  تحولات  به 
اقدام دولت ناصرى در واگزارى املاك خالصه به ملاكان خصوصى و 
پيامدهاى ناگوار آن براى دهقانان اشاره مى كند. تحولى كه به باور وى، 
خود از عوامل تشديد بيكارى روستائيان و مهاجرت آنان بوده است. وى 
با استناد به گزارش هاى اروپائيان از اوضاع معيشتى دهقانان در ايران 
دهه هاى آغازين قرن نوزدهم/ سيزدهم و مقايسه آن با همين گزارش ها 
در دهه هاى پايانى اين قرن به اين جمع بندى مي رسد كه در طول اين 
مدت تغيير محسوسى در معاش روستائيان و دهقانان رخ داده است كه 
نشان گر افزايش فقر و نابسامانى آنان است. همچنين وى با استناد به 
نتايج تحقيقات پژوهشگرانى چون عيسوى، عبداالله يف، گيلبار و برخى 
منابع ديگر نشان مي دهد كه در فاصله ى سال هاى 1848 تا 1914 به 
رغم تورم 150درصدى در مخارج زندگى، درآمد كارگران چه ماهر و 
چه ساده خصوصاً در حوزه كشاورزى كاهش يافته است. ضمن اين كه 
دست كم از دهه ى 1860 به بعد «بى كارى» به عنوان پديده اى جديد و 

پيامد فروپاشى اقتصاد سنتى و خودكفاى روستا و انضمام ايران به بازار 
جهانى چهره خود را نشان مي دهد (p. 58). مهاجرت توده اى ايرانيان به 
قفقاز و تأثير آن بر تحولات داخلى بازار كار ايران، موضوع فصل بعدى 
نشان  آمارى  گزارش هاى  برمبناى  فصل  اين  در  شاكرى  است.  كتاب 
مي دهد كه در دهه هاى منتهى به انقلاب مشروطيت مهاجرت ايرانيان 
چشم  شكل  به  روسيه  آسيايى  ايالات  ديگر  و  ميانه  آسياى  قفقاز،  به 
گيرى افزايش يافته است. وى برمبناى جدولى كه انتنر در پژوهش خود 
به دست مي دهد، برآورد كرده است كه در فاصله ى نيمه ى قرن نوزدهم 
تا آستانه ى جنگ جهانى اول نزديك به نيم ميليون ايرانى در مناطق 
يادشده ساكن شده بودند (p. 82). شاكرى حضور كارگران مهاجر ايرانى 
به  توجه  با  كه  مي داند  پديده اى  را  يادشده  مناطق  ديگر  و  قفقاز  در 
پيامدهاى اجتماعى ـ اقتصادى و سياسى ـ اجتماعى آن از چند منظر 
درخور توجه است. نخست، به نظر مي رسد جمعيت قابل ملاحظه ى اين 
صنايع  و  صنعتى  سرمايه دارى  توسعه ى  در  چشمگيرى  تأثير  كارگران 
بالادستى چون نفت در اين مناطق داشته است. ديگر آن كه از محل 
درآمدهاى ايرانيان مهاجر حجم قابل توجهى پول به داخل ايران سرازير 
شده است. امرى كه به نوشته ى تيگرانف، باعث شد دست كم تا سال 
1905 تراز تجارى ايران و روسيه هرگز به نفع روسيه رقم نخورد. برآورد 
در  كه  است  آن  ديگران  و  انتنر  مينورسكى،  گزارش  برمبناى  شاكرى 
حدود سال 1327/1909 بانك روسيه در ايران سالانه سه ميليون روبل 
از درآمدهاى مهاجران را به ريال تبديل كرده است. اما پيامد سوم كه 
مهم ترين و پاياترين تأثير را در پى داشته و شاكرى تأكيد ويژه اى برآن 
دارد، تأثير سياسى مهاجران چه بر تحولات حوزه ى كارگرى قفقاز و چه 
بر زمينه ى سياسى داخل ايران در آستانه ى جنبش مشروطه بود. تعبير 
شاكرى از اين بعُد از تأثير مورد نظر «سياسى شدن مهاجران» است. 
برمبناى استدلال نويسنده كارگران ايرانى در قفقاز افزون بر اختلافات 
اين  در  مشغول  گرجى  و  ارمنى  روسى،  كارگران  با  فرهنگى  و  نژادى 
حوزه ها با توجه به مزاياى خاصى كه استخدام ايشان براى كارفرمايان 
از  بودند.  انقلابى  كارگرى  تشكل هاى  فعاليت  راه  برسر  مانعى  داشت، 
كارگرى»  سازمان هاى  جدى  «مسأله ى  عنوان  به  زود  خيلى  رو،  اين 
در  مزبور  تشكل هاى  تدبير  نمودند.  جلب  خود  به  را  گروه ها  اين  توجه 
راستاى حل اين مسأله، تبليغ مرام كارگرى در ميان كارگران مهاجر و 

در پايان دوره ى قاجاريه و آستانه ى تأسيس 
حكومت پهلوى، شيوه ى معيشت خودكفاى سه بخش 
مولد كشور يعنى روستا و اجتماعات روستايى، قبايل 
و صنعت گران سنتى ازميان رفته و ساز و كار زيست 
طبيعى ايشان متحول شده بود
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تلاش در راستاى روشن گرى و سازمان  دهى ايشان بود. به نوشته ى 
شاكرى، كارگران ايرانى هم به رغم  اختلافاتى كه با همكاران قفقازى 
خود داشتند، به زودى جذب بستر سياسى متلاطم اين مناطق شده و 
همراهى قابل توجه ايشان در جريان اعتصابات كارگرى باعث شد كه 
سال  در  مقاله اى  طى  كوشندگى ها  اين  وقت  ليدر  عنوان  به  استالين 
شاكرى  نمايد.  تقدير  ايرانى  كارگران  همراهى  از  ويژه  طور  به   1909
برآن است كه اين روند تدريجى سياسى شدن كارگران به نوبه ى خود 
به شكل گيرى و پرورش انديشه هاى راديكال در محيط سياسى داخل 
محيط  به  ايرانى  كارگران  اگرچه   .(P.88) است  رسانده  يارى  كشور 
قفقاز  پوياى  محيط  با  ايشان  تماس  داشتند،  تعلق  نارسى  فرهنگى 
عاملى شد تا راه خود را به سوى تشكيل نهادهايى چون اتحاديه هاى 
تأسيس  بپيمايند.  اعتراضى  جنبش هاى  برخى  دهى  شكل  و  كارگرى 
نخستين اتحاديه كارگرى توسط كارگران صنعت چاپ(1910/ 1329)، 
تلگراف  كارگران  اعتصاب  شيلات(1324/1906)،  كارگران  اعتراضات 
ديگر  مواردى  و  ايشان(1325/1907)  گانه ى  پنج  درخواست هاى  و 
نمونه هايى است كه شاكرى در ادامه ى بحث خود به آن اشاره مى كند.           
سوسيال  بستر  مشروطيت:  «انقلاب  عنوان  با  بعدى  فصل   
دموكراسى» همان گونه كه نويسنده نيز بر آن تأكيد كرده است، سر آن 
ندارد كه به روايت تاريخچه ى انقلاب مشروطه بپردازد. دراين فصل، بنا 
به ضرورت صرفاً نگاهى گذرا به فراز و نشيب هاى اين دوره ى پرآشوب 
بن  و  روس ها  اولتيماتوم  تا  ملى  شوراى  مجلس  تأسيس  و  انقلاب  از 
بست ناشى از آن مورد اشاره قرار گرفته است. نويسنده در پايان اين 
فصل پنج نتيجه ى كلى را پيش مى كشد: 1) تا سال 1905 و آستانه ى 
از  مشهودى  نشانه ى  هيچ  سيه روزى،  و  ستم  دهه ها  رغم  به  انقلاب، 
طغيان دهقانى يا شهرى در تهران به چشم نمى خورد. اگرچه برخى 
انجمن هاى سرى پراكنده در تهران، تبريز و رشت وجود داشت اما اين 
فعاليت ها هيچ گاه در هيأت يك اقدام مستقل، پايا و سازمان مند بروز 
مهاجرت همچنان به عنوان بهترين راه باقى ماند. 2)  نيافت و ظاهراً 
روى آوردن ناگهانى و پرشور به تأسيس انجمن ها به عنوان نهادهايى 
نماينده ى خواست و استعداد مردم براى فعاليت هاى سياسى ـ اجتماعى، 
چه بسا بازتاب ارزيابى دوباره ا ى از توان ملت براى رويارويى با روسيه 
رغم  به  انجمن ها  تجربه ى  اهميت  بر  شاكرى  بود.  داخلى  استبداد  و 

به  را  آن ها  آوردهاى  دست  و  مى كند  ويژه اى  تأكيد  آن ها  ناكامى هاى 
ويژه از نظر موقعيتى كه براى مذاكره و گفتگو ميان بخش ها مختلف 
مردمي در  انجمن هاى   (3 مي داند  درخشان  آوردند  فراهم  حاكميت 
چهارچوب خطوط حرفه اى موجود راه خود را گشودند و درعين حال كه 
اين  از  استعلايى  نمايى  بودند،  سنتى  ساختارهاى  تداومي در  برتابنده ى 
تداوم را نويد مي دادند. 4) هيچ رهبرى منفرد و كاريزماتيكى در رأس 
همكارى  و  جمعى  رهبرى  انجمن ها،  واقع  در  و  نبود  مشروطه  انقلاب 
ويژگى هاى بارز اين مرحله از تحولات بود. 5) انتخاب سپهسالارتنكابنى 
به عنوان فرماندهى انفلابى هاى گيلان ، نشان دهنده ى ضعف فكرى 

مبارزان براى بازگرداندن نظام مشروطه بود. 
تاريخ  يعنى  موضوع  يك  بررسى  درواقع  كتاب  بعدى  فصل  سه 
در  شاكرى  است.  بخش  سه  در  ايران  در  دموكراسى  سوسيال  جنبش 
در  كمترحوزه اى  كه  مى كند  تأكيد  خود،  بحث  از  بخش  اين  سرآغاز 
آشفتگى  گرفتار  دموكراسى  سوسيال  حوزه  مانند  به  ايران  تاريخ نگارى 
است. وى دو علت اصلى را براى اين پديده ذكر مى كند: 1) نبود نگرش 
تاريخى در ميان بخشى از ايرانيان فعال در اين زمينه در آن زمان كه به 
سوسيال  تاريخى  كارنامه  از  چندانى  اطلاعات  شده،  باعث  خود  نوبه 
دموكراسى در ايران برجاى نماند. 2) اقدامات آگاهانه و سنجيده براى از 
ميان بردن اطلاعات مربوط به اين حوزه توسط مخالفان ايدئولوژيك 
سوسيال دموكرات ها (p. 114 ـ115 ). وى همچنين معتقد است كه 
غلبه ى نگرش استالينيستى در اين عرصه از تاريخ نگارى باعث تحريف 
بر  خاص  تأكيد  را  تحريف  اين  محور  نويسنده  است.  شده  تاريخ  اين 
نقش  و   روسيه   1905 انقلاب  از  ايران  مشروطه  انقلاب  تأثيرپذيرى 
برجسته ى بولشويك ها در بازگرداندن مشروطه به ايران در سال 1911 
شاكرى  مي داند.  ايران  در  دموكرات  سوسيال  جنبش  شكل گيرى  و 
آگاهى ايرانيان از آرمان اصيل سوسياليسم را در مقايسه با همسايگان 
توجه  راستا  اين  در  و  مي داند  ناچيز  و  ناقص  ايشان  مصرى  و  ترك 
خواننده را به برخى مقالات روزنامه اختر جلب مى كند. با اين وجود، اين 
نكته را كه به رغم اين ناآگاهى و تلاش جدى سرمايه داران قفقاز و 
پليس تزارى، گرايش سياسى ـ اجتماعى سوسيال دموكراسى در ايران 
حضور پرنگى به خود گرفت، درخور توجه دقيق ترى مي داند. خصوصاً 
كه ايران به عنوان يك كشور اسلامي در اين زمينه پيشگام بود. شاكرى 

بررسى نقش روند تدريجى و فزاينده ى نفوذ 
استعمارى در خلال سده ى نوزدهم در از ميان رفتن 
ساختارهاى اقتصادى ـ اجتماعى پيشااستعمارى ايران 
و سهم آن در بروز پديده اى است كه شاكرى از آن به 
«سوءانكشاف» ايران نو تعبير مى كند
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تاريخ سوسيال دموكراسى در ايران را  در سه مرحله مورد بررسى قرار 
مي دهد كه درواقع تابعى از روند تحول تاريخى اين گرايش سياسى  ـ 
اجتماعى در ايران تا آستانه تأسيس دولت مدرن است. فصل پنجم با 
عنوان «سوسيال دموكراسى1 : فرقه ى اجتماعيون عاميون، مجاهد»، به 
فرقه ى  تحول  و  شكل گيرى  روند  بررسى  به  بسنده  نسبتاً  اى  شيوه 
اجتماعيون عاميون به عنوان نخستين گروه پايه گذار جنبش سوسيال 
اين  سرآغاز  در  خود  نويسنده  البته  است.  پرداخته  ايران  در  دموكراسى 
گفتار اشاره مى كند كه رمزگشايى دقيق از معماى سازمان هايى كه به 
اين نام شناخته شدند، دشوار است. عدم دسترسى مستقيم به آرشيو هاى 
مهم تر  همه  ازر  و  ايران  آرشيوى  اسناد  به  دسترسى  دشوارى  روسى، 
راستاى  در  استالينيستى  تاريخ نگارى  پژوهشگران  آگاهانه ى  تلاشى 
ارائه ى برساخت هاى ايدئولوژيك از تاريخ اين جنبش مواردى است كه 
يافته هاى  برمبناى  مى كند.  ذكر  مسأله  اين  علل  عنوان  به  شاكرى 
توسط  تفليس  در  و  سال 1905  در  بار  نخستين  مذكور  فرقه  شاكرى 
گروهى از ايرانيان قفقاز پايه گذارى شد. شاكرى در ادامه گزارشى از 
روند تكوين و تحول تاريخى اين گروه ارائه نموده و نشان مي دهد كه 
فرقه ى اجتماعيون عاميون قفقاز در اين حوزه عمدتاً با نام «مجاهد» 
گسترش يافته و در همين زمان در ايران نيز شعبه هايى از آن تأسيس 
شده بود.  برنامه هاى سازمان مزبور و سير تحول آن، سياست آن در باب 
اين  در  پذيرفته  صورت  تاريخى  تغييرات  فرقه،  اساس نامه  زمين، 
ديگر  موضوعات  برخى  و  مجاهد  فرقه ى  اجتماعى  بافت  اساس نامه، 
مواردى است كه نويسنده در ادامه ى بحث به آن پرداخته است. نكته ى 
قابل توجه در اين زمينه تلاشى است كه نويسنده با بهره گيرى از اسناد 

و مدارك نويافته و البته با تكيه بر شمّ محققانه ى خاص خود در راستاى 
زدودن پاره اى بدفهمى ها يا تحريف هاى صورت گرفته از سيماى فرقه 
به كار گرفته است. دو نكته اى كه شاكرى در اين زمينه تحقيق آن را 
ضرورى ديده است، يكى نسبت فرقه ى اجتماعيون عاميون با سازمان 
مجاهد و ديگرى ادعاى مؤكد تاريخ نويسان شوروى مبنى بر اين كه 
رخداد  از  عميقاً  مشروطه  انقلابى  جنبش  آن  تبع  به  و  نام برده  فرقه ى 
است.  پذيرفته  تأثير  بولشويكى  تكاپوهاى  و  روسيه   1905 انقلابى 
نويسنده نشان مي دهد كه اولاً برمبناى اسناد موجود اين دو عنوان در 
ادعاى  وى  اساس  براين  است.  مي شده  اطلاق  سازمان  يك  به  واقع 
پژوهشگرانى چون عليف و شاهين را مبنى براين كه فرقه ى اجتماعيون 
عاميون و سازمان مجاهد دو سازمان مستقل از هم بوده اند رد مى كند. 
در مورد نكته ى دوم اگرچه شاكرى به هيچ روى سر آن ندارد كه تأثير 
فرقه  نظير  دموكراتى  سوسيال  جنبش هاى  بر  بلشويكى  آموزه هاى 
اجتماعيون عاميون را ناديده بگيرد، برآن است تا نشان دهد كه تأثير 
مورد اشاره بيش از آن مثبت و پيش برنده بوده باشد، مانع از رشد و 
ترقى اين جنبش ها در مسير درست آن شده است (p.138). در فصل 
ششم حوزه ى ديگرى از تاريخ جنبش سوسيال دموكراسى در ايران به 
بحث گذاشته شده است و آن نقش سازمان هاى ارمنى در شكل گيرى 
و تحول جنبش سوسيال دموكراسى در ايران است. همان طور كه در 
و  رسمى  تاريخ نگارى  روايت  است،  شده  تأكيد  نيز  بخش  اين  سرآغاز 
مشروطه  جنبش  در  بلشويكى  سازمان هاى  سهم  از  محور  شخصيت 
خواهى ايرانيان باعث شده است كه گزارش منصفانه و دقيقى از نقش 
پيشگام روشنفكران ارمنى در اين زمينه ارائه نشود. اين درحالى است كه 
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با توجه به مدارك نويافته چون اسنادى كه  به نوشته ى شاكرى اخيراً 
آرشيو  در  موجود  اسناد  است،  داده  دست  به  پلخانف  آرشيو  از  ايوانف 
كائوتسكى و  موارد ديگر، روايت ديگرى از اين موضوع مي توان ارائه 
كرد (p.148). روايتى كه نه تنها ادعاهاى تاريخ نگارى رسمي شوروى را 
رد مى كند، بلكه نشان دهنده ى درك بالاى روشنفكران ارمنى ايرانى از 
آموزه هاى اصيل مكتب سوسيال دموكراسى و نقش پررنگ ايشان در 
معرفى اين آموزه ها به هم ميهنان خويش است. شاكرى در اين فصل 
گروه  يك  عنوان  به  تبريز»  دموكرات هاى  «سوسيال  معرفى  ضمن 
مستقل از حزب ارمنى هنچاك(Hnchak) و ارائه ى گزارش كوتاهى 
از روند تأسيس و تحول آن، دو گرايش فكرى غالب اين گروه يعنى 
«دموكرات ها» و «سوسيال دموكرات ها» را مورد بررسى قرار داده است. 
گرايش و تلاش ايشان در  ليدرهاى فكرى اين دو  تحليل هاى علمى 
نظير  دموكراسى  سوسيال  جنبش  فكرى  رهبران  با  تماس  راستاى 
كائوتسكى و پلخانف، به ويژه اقدام ايشان در چاپ مقالاتى در مجله ى 
جنبش  فكرى  ارگان  معتبرترين  عنوان  به    Neue Zeit آلمانى 
سوسيال دموكراسى در اروپا از نكات جالب توجه در اين مبحث است. 
به باور شاكرى يكى از امتيازات برجسته ى چپ روانى چون چيلينگريان 
و سلطانزاده در مقايسه با ميراث بران ايرانى ايشان پس از جنگ جهانى 
دوم، آن بود كه ايشان نه تنها دريافت ژرفى از مبانى نظرى اين آموزه 
شرايط  با  متناسب  و  كارا  راهبرد  يك  تدوين  راستاى  در  بلكه  داشتند 
تاريخى كشورشان مطالعه ى واقعيت سياسى – اجتماعى ايران آن زمان 
نخستين  عنوان  به  ايران»  دموكرات  مي دانستند. «فرقه ى  ضرورى  را 
سازمان اجتماعى داراى ساز و كار حزبى به سبك اروپايى موضوع فصل 
ارائه ى  ضمن  تا  است  برآن  فصل  اين  در  شاكرى  است.  كتاب  هفتم 
گزارش فشرده اى از سير تكوين و تحول تاريخى اين نهاد اجتماعى ـ 
نكته  چند  بر  خواهى،  مشروطه  جنبش  در  آن  سهم  و   پيشرو  سياسى 
تأكيد كند. نخست اين كه «فرقه ى دموكرات ايران» نماينده ى پايان 
مرحله اى از جنبش سوسيال دموكراسى در ايران است كه خاستگاه آن 
قفقاز و بنيان گزارانش كوشندگان ارمنى و قفقازى بودند. نكته اى كه 
اعتقاد  به   .(p.183) مى كند  تأكيد  برآن  نيز  نهايى  بندى  جمع  در  وى 
نويسنده، چهره هايى چون سيدحسن تقى زاده، رهبر برجسته ى فرقه، 
و  حزب  ارگان  نو»  «ايران  روزنامه  سردبير  زاده،  رسول  امين  محمد 

اين  در  يافته  پرورش  همگى  حزب،  پرداز  نظريه  عمواغلو  حيدرخان 
فرقهى  كوشندگان  سياسى  ـ  فكرى   تكاپوهاى  از  متأثر  و  محيط 
بيان  به  بودند.  ارمنى  دموكرات هاى  سوسيال  و  عاميون  اجتماعيون 
روشن تر فرقه دموكرات را مي توان سنتز ايرانى جنبش مذكور به حساب 
آورد. ديگر آن كه فرقه ى دموكرات ايران به عنوان يك حزب پيشرو و 
مدرن نقش برجسته اى در معرفى سبك نوى از تكاپوهاى سازمان مند 
سياسى، آموزش و روزنامه نگارى جديد به ايران داشته است. نكته ى 
پايانى كه نويسنده در اين مبحث به آن پرداخته است، مقايسه اى است 
ميان فرقه ى اجتماعيون عاميون و فرقه ى دموكرات ايران. به نوشته ى 
شاكرى هردو فرقه از اين نظر كه صرفاً بر مجلس تكيه كرده و از نقش 
همچنين  پيمودند.  نادرستى  راه  كردند،  غفلت  انجمن ها  اهميت  و 
از  دارى  جانب  و  مشروطه طلبان  ساير  سلاح  خلع  در  ايشان  هميارى 
كه  حزبى  اهداف  به  بخشيدن  تحقق  راستاى  در  ژاكوبنيستى  رهيافتى 
و  روسى  محيط هاى  در  حزب  ليدرهاى  سوسياليستى  تربيت  از  برآمده 
در  دموكرات  فرقه  حال  عين  در  نبود.  درستى  سياست  بود،  فرانسوى 
پخته تر  و  مترقى تر  رويكردى  از  آن  قفقازى  ـ  ايرانى  سلف  با  مقايسه 
برخوردار بود و هوادارى از دموكراسى پارلمانى و تعهد نقشى فعال در 
راستاى تحقق آن امتياز برجسته اين حزب پيشرو بود. نويسنده در فصل 
دست  به  پژوهش  اين  نتايج  از  مفصلى  بندى  جمع  خود  كتاب  هشتم 
مي دهد كه درواقع تأكيد مجددى است بر نتايجى كه در هر فصل به آن 
اشاره شده است. نگاهى به اين جمع بندى نهايى حاكى از آن است كه 
شاكرى كوشيده است در اين پژوهش خود چند موضوع را همزمان مورد 
بررسى قرار دهد. موضوع اصلى پژوهش آن طور كه از عنوان آن برمى 
آيد تبارشناسى گرايش سياسى  ـ اجتماعى چپ در ايران مدرن است و 
نويسنده نيز در راستاى ارائه ى روايتى توصيفى  ـ تحليلى از چگونگى 
كار  به  را  ارزنده اى  تلاش  مذكور   گرايش  تحول  و  شكل گيرى  روند 
گرفته است. كوشش شايسته ى نويسنده در بهره گيرى از حداكثر اسناد 
و مدارك موجود به ويژه مدارك آرشيوى كه تاكنون كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، تلاش وى در راستاى نقد روايت رسمي تاريخ نگارى 
استالينيستى و ترسيم چشم اندازى متفاوت از سير رخدادهاى مرتبط با 
موضوع و استعداد خاصش در طرح فرضيه هاى بديع و استوار امتيازات 
اين  در  است،  شاكرى  آثار  اكثر  زيبنده ى  اگرچه  كه  است  برجسته اى 

هجوم نظام مند استعمار به ايران كه ره گشاى 
آن شكست ايران در دو مرحله جنگ با روسيه در 
دهه هاى آغازين قرن نوزدهم بود، ورشكستگى و ازهم 
پاشيدگى اقتصاد سنتى ايران را سرعت بخشيد



135
اره 

شم
 - 

138
8  

رداد
م

39

مطالعه بيشتر خودنمايى مى كند. با اين وجود به نظر مي رسد چهارچوب 
نظرى پژوهش از ميزانى آشفتگى رنج مى برد. تز اصلى مطالعه آن گونه 
 pp. 30,) كه شاكرى خود در مقدمه و مؤخره بر آن تأكيد كرده است
183 ـ184) بررسى نقش روند تدريجى و فزاينده ى نفوذ استعمارى در 
خلال سده ى نوزدهم در از ميان رفتن ساختارهاى اقتصادى ـ اجتماعى 
پيشااستعمارى ايران و سهم آن در بروز پديده اى است كه شاكرى از آن 
اين  كه  است  برآن  شاكرى  مى كند.  تعبير  نو  ايران  به «سوءانكشاف» 
سوء انكشاف دو پيامد زيان بخش در پى داشته است كه مي توان آن ها 
را از جمله علل توسعه يافتگى بيمار ايران و تجربه ى ناقص مدرنيت در 
اين كشور است. اين دو پيامد يكى از ميان رفتن برخى ساز و كارهاى 
موجود در ساختار سنتى جامعه ى ايران نظير اصناف، شوراهاى قبايلى و 
سازوكار حاكم بر روستاها  بود. شاكرى به ويژه تأكيد خاصى بر نقش و 
صورت  به  مشروطه  انقلاب  آستانه ى  در  كه  دارد  انجمن هايى  كاركرد 
خودجوش وبومي شكل گرفتند و در ادامه ى تحولات به فراموشى سپرده 

شدند.
به باور نويسنده ازميان رفتن اين سازو كار ها به نوبه ى خود راه را 
براى ظهور شكل بى سابقه اى از حاكميت ديكتاتورى در ايران هموار 
كرد. در عين حال تجربه ى ناقص و ناكام نهادهاى شبه مدرنى چون 
مجلس و احزاب سياسى كه در حقيقت نسخه ى بدلى از نهادهاى در 
اصل دموكراتيك غربى بودند، در كنار رويكرد كژ و ناپخته ى روشنفكران 
ايرانى به اخذ مدرنيت منجر به گسترش نوعى يأس و نااميدى در ميان 
توده ها و روى آورى دوباره به قهرمان و نجات بخش گشت. تحولى كه 
به نوبه ى خود زمينه را براى شكل گيرى حاكميتى متمركز و شخصيت 
محور فراهم كرد. براين اساس نويسنده در اين مطالعه تزى را پيشنهاد 
جنبش  تبارشناسى  يعنى  پژوهش  اصلى  موضوع  ظاهر  به  كه  مى كند 
سوسيال دموكراسى خود در درون آن قابل طرح است. به بيانى رساتر، 
چنين مى نمايد كه تز پيشنهادى شاكرى در قالب طرحى فراگيرتر قابل 
متدولوژي  بر  تكيه  با  نويسنده  درواقع  اعتناست.  شايسته ى  و  بررسى 
ويژه خويش در مورد روند تحولات ايران  مدرن موضوعاتى را در اين 
پژوهش پيش مى كشد كه هريك جاى پژوهشى مستقل و جدى دارد. 
طرح  مباحث  ميان  انسجام  عدم  و  ناپيوستگى  گونه اى  ديگر  طرف  از 
شده در سه فصل نخست و سه فصل پايانى به چشم مى خورد و فصل 

چهارم حلقه اى مى نمايد كه اين دو بخش را به هم پيوند داده است. 
در سه فصل آغازين يك تحول تدريجى ساختارى كه عامل اصلى آن 
چهارم  فصل  است،  شده  بررسى  بوده،  خارجى  استعمار  گر  ويران  نفوذ 
بنا به ضرورت نگاهى كوتاه  به روند انقلاب مشروطه دارد و موضوع 
پراهميت انجمن ها در ذيل آن و به صورتى گذرا مورد اشاره قرار گرفته 
است. اين درحالى است كه سه فصل بعدى هريك به صورت مستقل 
سازمان  سه  تحول  و  شكل گيرى  تاريخى  سير  از  توصيفى  گزارشى 
سياسى  ـ اجتماعى سوسيال دموكرات ارائه كرده اند. به نظر مي رسد آن 
چه نويسنده در سه فصل آغازين كتاب در پى تبيين آن است، تحولى 
ساختارى است كه پيامد آن از سويى شكل گيرى يك نيروى اجتماعى 
مؤثر در معرفى و پيشبرد آرمان سوسيال دموكراسى و از ديگر سو از 
ايران  سنتى  جامعه ى  در  موجود  سنتى  سازوكار هاى  برخى  رفتن  ميان 
بوده است. ساز و كارهايى كه به باور شاكرى دست كم مانع از اعمال 

حاكميتى متمركز و شكل گيرى ديكتاتورى بوده است.
تا  پنجم  فصل هاى  در  خود  نويسنده  كه  طور  همان  حال،  اين  با 
سوسيال  آرمان  به  وفادار  ايرانى  روان  چپ  است،  داده  نشان  هفتم 
آموزه هاى  از  درست ترى  نسبتاً  درك  كه  گروهى  خصوصاً  دموكراسى، 
اين آرمان داشتند، متعلق به قشر نازك روشنفكران ايرانى اعم از آذرى، 
ارمنى يا ديگر قوميت ها بودند. افرادى كه عمدتاً خاستگاهى شهرى و 
متوسط داشتند. به عبارت ديگر مهاجران ايرانى قفقاز حتا اگر در اين 
شدند،  آشنا  دموكراسى  سوسيال  آموزه هاى  با  و  شده  سياسى  محيط 
هرگز به عنوان يك نيروى اجتماعى مؤثر براى پيشبرد آرمان يادشده 
جاى  در  خود  شاكرى  كه  طور  همان  گفت  بايد  نهايتاً  نشدند.  ظاهر 
ديگرى اشاره كرده است، ارائه ى گزارشى كامل و رسا از تاريخ جنبش 
است.  فراگير  پروژه اى  تعريف  نيازمند  آن  متفاوت  ابعاد  و  مشروطيت 
تاريخ  از  كاملى  گزارش  نوشتن  كه  نمود  اضافه  مي توان  مبنا  برهمين 
جنبه هاى  معرفى  در  آن  نقش  و  ايران  در  دموكراسى  سوسيال  جنبش 
مختلف مدرنيت به اين كشور، به ويژه از منظر سهم آن در شكل گيرى 
و تثبيت دولت مدرن در ايران نيز نيازمند تلاشى فراتر است. در خاتمه 
تأكيد دوباره بر ارزش و اهميت اثر آقاى شاكرى و جايگاه آن در اين 
حوزه از مطالعات، به ويژه از منظر پرتوهاى نوى كه بر اين بخش از 

تاريخ ايران مي تاباند، ضرورى مى نمايد.

تجربه ى ناقص و ناكام نهادهاى شبه مدرنى چون 
مجلس و احزاب سياسى كه در حقيقت نسخه ى بدلى 
از نهادهاى در اصل دموكراتيك غربى بودند، در كنار 
رويكرد كژ و ناپخته ى روشنفكران ايرانى به اخذ مدرنيت 
منجر به گسترش نوعى يأس و نااميدى در ميان توده ها 
و روى آورى دوباره به قهرمان و نجات بخش گشت

دموكراسى اجتماعى در ايران مدرن




